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چنين به حسن و جواني مناز و غره مشو
بهوش باش كه حيلت گر است عالم پير

ـ عبرت ناييني

نامشروعش را آزاد مي كرد، بدون اين 
كه احساس پدري نسبت به او داشته 
دورگه  كودكان  از  بسياري  باشد. 

حاصل چنين ارتباطاتي بودند.
سفيد  پدر  خاطر  به  كودكان  اين 
در  بلكه  نمي شدند،  آزاد  پوستشان 
و  مي آمدند  شمار  به  بردگان  رديف 
از آنجا كه براي خانم خانه، نشانه اي 
بودن  لامذهب  و  باري  و  بي بند  از 
همسرش بودند، تبديل به آينه دق او 

مي شدند.
زنان آن ديار در آن زمان، كاملاً بدون 
عنوان  به  چيزي  زيرا  بودند  قدرت 
همين  دليل  به  نداشت.  وجود  طلاق 
اوقات،  اكثر  محدوديت، خانم خانه، 
و  نداشت  گناهي  كه  را  برده اي  زن 
بالاجبار به تجاوز جنسي صاحبش تن 
داده بود، به خاطر خطاي شوهر، تنبيه 
اين  در  نيز  برده  زن  شوهر  مي كرد. 
ماجرا كنترل كمي داشت، هر چند كه 
گاهي پيش مي آمد كه او خشم خود 
را در قالب خشونتي غيرقابل كنترل، 

سر آقاي خانه خالي كند.
«لوئيزا پيكت» يكي ديگر از قربانيان 
داستان masters and slave است: 
«اسم ارباب من،  آقاي ويليامز بود. او 
داشته  خوبي  رفتار  اگر  گفت  من  به 
خواهد  رفتار  خوبي  به  من  با  باشم، 
در حد  اين صورت،  غير  در  و  كرد 
مرگ شلاقم خواهد زد. فكر مي كنم 

حدود پنجاه سال سن داشت.»
ـ «چند بچه داري؟»

ـ «چهار تا.»
ـ «پدرشان چه كسي بود؟»

ـ «آقاي ويليامز»
هم  با  شما  كه  مي دانستند  «همه  ـ 

زندگي مي كنيد؟»
من خدمتكار  كه  مي دانستند  «همه   ـ 
خانه او  بودم اما او هيچ وقت اجازه 
نداد كسي بفهمد كه پدر بچه هاي من 
و  من  را  خانه  كارهاي  تمام  است. 
فرزندانم انجام مي داديم ولي او وقتي 
با افراد متشخص و مهم قرار داشت، 
آنها را به هتل مي برد. من دعا كردم او 
بتوانم آدم متديني بشوم. او  تا  بميرد 
گفته بود اگر قول بدهم به نيويورك 
بروم، من و بچه هايم را آزاد خواهد 
من  مرد.  او  ماه  يك  ظرف  اما  كرد 
گريه نكردم چون از مرگش خوشحال 
مرا  اين  و  بودم  شده  آزاد  من  بودم. 

خيلي خوشحال مي كرد، طوري كه به 
سختي باورم شد.»

ديگر  و  تجاوز  آمريكا،  جامعه  در 
هنوز  جنسي،  سوءاستفاده  فرمهاي 
امروزه  اما  هستند  واقعيت  از  بخشي 
و  برده داران  رابطه  از  واقعيت  اين 
جنگ  از  قبل  روزهاي  در  برده ها 
نگه  پنهان تر  بسيار  آمريكا،  صنعتي 

داشته مي شود.
روزگار  از  قرن  چند  گذشت  با 
از صفحه  هنوز  لغت  اين  برده داري، 
از  اما  نشده،  پاك  كاربردي  لغات 
آنجا كه مشمول مرور زمان و گذر از 
مرزها قرار گرفته، شكل هاي ديگري 
همين  آنها،  از  يكي  كه  كرده  پيدا 
بيگانه اي  و  غريب  و  عجيب  ارتباط 
و  برده داري  تركيب  از  كه  است 
فتيشيسم به وجود آمده و به گروهي 
نيز  ما  جوانان  از  محدود  چند  هر 

رسيده است.
اما امروز ...

پسري با نام مستعارDavid (ديويد) 
(ارباب)  مستر  «من  مي دهد:  پيغام 
خانم  (برده)  اسليو  اصلاً   و  هستم 

قبول نمي كنم.»
نقشي  ماجرا چه  اين  در  «جنسيت  ـ 

دارد؟»
اسليو  فقط  بعضي ها  «خوب  ـ 
بعضي  زن،  بعضي ها  دارند،  مرد 
زن  اسليو  فقط  مرد  مسترهاي  از 

مي خواهند.»
بازيافت  فرم  اين  در  كه  اين  پس 
ارباب،  برده داري،  تاريخ  از  شده 
جنسي  ارتباط  برده اش  با  لزوماً 
داشته باشد، نادرست است. به نظر 
مي رسد بازار اين جور ارتباطات 
كه  مي كنند  پر  كساني  بيشتر  را، 
مختلفي  عقده هاي  دليل  به  شايد 
از قبيل عقده حقارت در دوران 
ذهني  با  مي خواهند  كودكي، 
آشفته و بيمار وارد يك ارتباط 
دوطرفه شوند، حال آن كه هنوز 
نه  شناخته اند،  را  خودشان  نه 
ايجاد  راهكارهاي  نه  و  نياز ها 

ارتباطشان با ديگران را.
بي خيالي  و  لاقيدي  نوعي 
بيمارگونه در اين جور افراد به 
وادارشان  كه  مي خورد  چشم 
مي كند بدترين تجربه ها را به 
سر  از  كردن،  تجربه  صرف 

بگذرانند و تازه، احساس متفاوت و 
خاص بودن هم به آنها دست بدهد.

آرزومنديم  گزارش،  اين  تهيه  با  ما 
كه جوانان عزيز ايراني، با هوشياري، 
خود را از اين جور دار و دسته ها و 
تا  دارند  نگه  دور  انحرافي  فرقه هاي 
در معرض سو ءاستفاده احتمالي آنها 

قرار نگيرند.

گاهي علاقه مندي 
بعضي ها شكل 

انحرافي به خود 
مي گيرد
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و ر و ي و و ن ن به حسن و جواني مناز و غره مشون

روزگار  از  ن 
از صفحه  هنوز 
از  اما  نشده، 
زمان و گذر از 
ل هاي ديگري 
همين  آنها،  ز 
بيگانه اي  و  ب 
و  برده داري   
ه و به گروهي 
نيز  ما  جوانان 

Dav (ديويد) 
(ارباب)  مستر 
خانم  (برده)   

ب ب ر

نقشي جرا چه 

اسليو  فقط 
بعضي  زن،   
زن  اسليو  ط 

بازيافت  فرم 
ارباب، ري، 
جنسي باط 
ب ب ي

ست. به نظر
ر ارتباطات
كه  ي كنند 
مختلفي  ي 
در دوران 
ذهني  با 
ك ارتباط 
 كه هنوز 
نه ته اند، 
ايجاد ي 

.
ي خيالي
 افراد به 
دارشان 
ا را به 
سر  ز 


